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طرح الحاق بخش قابل توجهی از کرانه باختری رود اردن که در
برنامه پیشنهادی ترامپ در بهار 2020 آمده بود، بحث در مورد
رژِیم آپارتاید را دوباره به راه انداخت. چپ صهیونیست اسرائیلی
و آمریکائی با تاکید بر این که اسرائیل در مرزهای پیش از 1967،

یک دموکراسی بوده است، اسطوره ای می سازند.

 

هنگامی که دونالد ترامپ با طرح الحاق در بهار 2020، پیشنهاد می
کرد که اسرائیل 30% از کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند و
برای فلسطینی ها «دولتی» باقی می گذاشت که از تکه های جدا از
هم و در محاصره اسرائیل تشکیل شده بود، خود فلسطینی ها از شرکت
در بحث محروم بودند. همچنین در«طرح ترامپ»، پیش بینی شده بود
که با انتقال ده شهر اسرائیلی به حوزه قضائی دولت آینده
فلسطین، تقریبا یک چهارم از فلسطینی های اسرائیل، شهروندی خود
را از دست بدهند. بسیاری از استدلالات علیه طرح آمریکائی بر این
امر مبتنی بود که سرزمین های یادشده، در عمل (دوفاکتو) الحاق

شده و در مالکیت اسرائیل خواهد ماند.

یعیر لاپید، رئیس حزب میانه روی «یِش آتید» معتقد است که الحاق
رسمی ضرورتی ندارد زیرا ناحیه وسیع ترِ موردنظر ، یعنی دره
اردن که یک چهارم کرانه باختری است و به اسرائیل اجازه می دهد
تا جمعیت فلسطینی را محاصره کامل کند، «اکنون بخشی از اسرائیل
است. چنین نیست که گویا کسی ما را به پس گرفتن آن تهدید کرده
باشد». آموس جلعاد، ژنرال و مسئول پیشین وزارت دفاع، می افزاید
که کنترل اسرائیل بر دره رود اردن با افزایش شهرک های مستعمره
شده»: اعلام  نشین بیشتر انسجام خواهد یافت تا الحاق «صرفا 
اردن دره  که  کند  تضمین  تواند  می  هائی  تصمیم  اتخاذ  با  «حکومت 
نفر». بدین هزار  چند  فقط  نه  و  شود  اسرائیلی  هاهزار  ده  خانه 
ترتیب، بحث کلی این نبود که آیا باید مالکیت اسرائیلی سرزمین
های کرانه باختری را حفظ کرد یا نه، بلکه چگونگی حفظ آن ها
مطرح بود. یعیرگولان که او هم ژنرال پیشین  و نماینده مجلس از
حزب مِرِتز،  چپ ترین حزب صهیونیستی است، تائید می کند در
کند اعلام  اسرائیل   حکومت  صورتی به الحاق رای خواهدداد که « 

هدف نهائی جدائی از  فلسطینیان است».

حتی دوآتشه ترین مخالفان الحاق، یعنی کسانی که هشدار می دهند
که این کار اسرائیل  را به دولت آپارتاید تبدیل خواهد کرد، این



کشور را دموکراسی ای کارآمد می دانند، که با خطر دموکراتیک
نبودن مواجه نیست. به موجب این استدلال، تا زمانی که اسرائیل از
رسمی کردن الحاق خودداری کند، و تا هنگامی که اعلام دارد که جذب
کرانه باختری موقتی است، کشور همواره به مثابه یک دموکراسی
شمرده خواهد شد. اسرائیل، هرگز یک دولت آپارتاید نخواهد شد،

مگر خود آن را اعلام کند.

 

مانع روانشناختی بین دو رژیم
 

این اصل که اسرائیل یک دموکراسی است، همان گونه که جنبش «صلح
اکنون»، حزب مِرِتز، روزنامه هآآرتس و دیگر مخالفان اشغال اعلام
می کنند، بر این تصور متکی است که می توان دولتِ محدود به
مرزهای پیش از سال 1967 را از بقیه سرزمین های زیر کنترل آن
جدا کرد. باید یک مانع روانشناختی بین دو رژیم حفظ شود: یک
اسرائیل دموکراتیک (خوب) و یک اشغالگری موقتی (بد). این روش
تفکر به اعتقاد عمومیِ صهیونیست های لیبرال وابسته است که
محکوم کردن شهرک های مستعمره حقانیت دارد (و حتی از نگاه برخی،
بایکوت محصولات آن ها نیز)،  اما نباید پشتیبانی حکومت از
تاسیسات و حفظ آن را  زیر سوال برد. از نگاه این گروه ها، آن
چه در مورد الحاق ناراحت می کند، این است که موجب  شود تا
گفتمان مبتنی بر این که اشغال خارج از دولت بوده، وحتی پس از

53 سال همچنان موقتی است، بی اعتبار گردد.

نشان دادن این امر دشوار نیست که عملکرد اسرائیل در کرانه
باختری، مانند یک سیستم آپارتاید است. اسرائیلی ها و فلسطینیان
یک سرزمینِ واحد، از دو نظام قانونی متفاوت تبعیت می کنند.
برای جنایت مشابه، که در همان کوچه رخ داده باشد، اینان در دو
دادگاه متفاوت محاکمه می شوند، یکی در دادگاه نظامی  و دیگری
در دادگسـتری عـادی. یهودیـان کرانـه بـاختری، یعنـی شهرونـدان
اسرائیلی و کسانی که شهروند نیستند ولی به عنوان یهودی حق
مهاجرت دارند، از حقوق و محافظت یکسان با اسرائیلی های ساکن

مناطق دیگر کشور، برخوردارند.

فلسطینی ها زیر یک رژیم نظامی زندگی می کنند و به هیچ وجه،
دارای آزادی بیان، آزادی گردهم آئی و آزادی رفت و آمد نیستند و



ممکن است بدون محاکمه تا مدتی نامعلوم زندانی شوند. تبعیض فقط
در سطح ملی اِعمال نمی شود (منظور تبعیض  از سوی اسرائیلی ها
علیه فلسطینی ها است) ؛ تبعیض قومی نیز وجود دارد که یهودیان
بر فلسطینیان روا می دارند، چه شهروند باشند یا نباشند. در سال
2014، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، یکی از کهن ترین سازمان های
دفاع از حقوق انسانی در گزارشی نشان داد که «از سال های دهه
1980، کلیه شهروندان اسرائیلی که در دادگاه های نظامی محاکمه
شده اند، شهروندان عرب  یا افراد مقیم اسرائیل هستند، […] هیچ
کدام از درخواست های شهروندان عرب برای انتقال پرونده شان به

دادگستری در اسرائیل مورد قبول واقع نشده است».

 

حقوق نظامی و قانون مدنی
 پس از جنگ 1967، اسرائیل در همه سرزمین های اشغالی که به طور
رسمی الحاق نشده اند، حقوق نظامی را اِعمال می کند. یهودیان
اسرائیل که طبق برنامه حکومت به شهرک ها اسباب کشی می کنند،
زیر پوشش قانون مدنی اسرائیل قرار می گیرند، که آن ها را از
نظام قضائی که فلسطینی های مقیم همین منطقه را شامل می شود،
جدا می سازد. اسرائیل بدون نقض فاحش حقوق بین المللی که الحاق
را ممنوع ساخته، نمی توانست حقوق مدنی را بر شهروندانش در
کرانه باختری اِعمال کند. به این دلیل، مجلس قوانینی را که در
مورد اهالی شهرک ها به عنوان افراد فراسرزمینی بکار می رود،
تغییر داد. با این روش، اسرائیل یهودیان کرانه باختری را مشمول
حقوق اسرائیلی کرد: بیمه اجتماعی، بیمه ملی، حفاظت از مصرف
کنندگان، مالیات (بردرآمد و ملک، عوارض) ، آموزش عالی، ورود به
خاک اسرائیل، ثبت جمعیت ، نقل و انتقال در جاده ها … . کولون
ها [ساکنان شهرک های مستعمره] ، به استثنای شمار کوچکی از
شهروندان ساکن یا مامور در خارج از اسرائیل، تنها شهروندان
اسرائیلی هستند  که با داشتن حق رای، می توانند در محل سکونت
شان در خارج از سرزمین رسمی دولت، رای دهند. در روزهای رای
گیری، فلسطینیانی را که در مجاورت زندگی می کنند، محاصره می

کنند و امکان رفت و آمدشان محدود می  شود.

به رغم کاربرد حقوق اسرائیل در مورد ساکنان شهرک ها، به هرحال
تفاوت هائی با اسرائیلی های دیگر وجود دارد، ازجمله در مورد
مالکیت زمین، اجازه ساختمان یا  گسترش آن. برای جبران آن،



نظامیان اسرائیل با انتشار بخشنامه ای ناحیه های شهرداری های
شهرک های مستعمره را از بقیه سرزمین های اشغالی متمایز می کنند
(نظیر شوراهای محلی یا منطقه ای)، تا اسرائیل بتواند مجموعه
آئین نامه ها (عکس برگردان قانونی شهرداری های پیش از 1967) را
برای گسترش جماعت یهودی به کار برد و مجموعه دیگری از آئین
نامه ها را برای محدویت فلسطینی ها مورد استفاده قرار میدهد.
از بیست سال پیش، اسرائیل ده ها هزار مسکن برای یهودیان
اسرائیل در کرانه باختری ساخته و 96% درخواست های فلسطینیان
برای اجازه ساخت را رد کرده و هزاران خانه فلسطینیان را نابود
ساخته است. فلسطینی ها حق ورود در ناحیه های شهرک ها را
ندارند، مگر این که پروانه ویژه ای داشته باشند، که اغلب در
فصل کشاورزی صادر می شود. در ناحیه موسوم به Seam (ناحیه کرانه
باختری که با دیوار جدائی از بقیه سرزمین جداشده) که فلسطینی
ها بدون پروانه عبور نمی توانند خارج شوند، حتی برای کارکردن
بر روی زمین خودشان.  در حالی که این ناحیه به روی جهانگردان
یا  یک «اسرائیلی» چه شهروند باشد، چه ساکن دائم یا یک یهودی

دارای حق مهاجرت به اسرائیل، آزاد است.

با حرکت از این واقعیت که قوانین اسرائیلی با دستورات نظامی در
کرانه باختری اِعمال می شوند، سازمان های یهودی  ای که خود را
پیشرو می دانند، اظهار می کنند که در ناحیه های زیر کنترل
اسرائیل، دو نظام جداگانه وجود دارد: یک رژیم نظامی در کرانه
باختری ملحق نشده و یک نظام مدنی در ناحیه های ملحق شده نظیر
بیت المقدس شرقی و فلسطینی ها تابع همان مدیریت نظامی ستمگر
هستند، در حالی که شهروندان اسرائیل و ساکنان سرزمین های پیش
از 1967 و بیت المقدس شرقی با یک نظام مدنی دموکراتیک اداره می

شوند.

 

اقدامات مشترک همه بخش های قدرت
 نه ساکنان شهرک ها و نه فلسطینیان در کرانه باختری، چنین
احساسی ندارند. در واقع، مسئله عکس آن است: نه شهروندان
اسرائیلیِ کرانه باختری، و نه ساکنان محدوده مرزی سال1967 زیر
رژیم جداگانه به سر نمی برند، بلکه کولون های اسرائیلی و
فلسطینیانی که در کنار آن ها زندگی می کنند، با نظام های
متفاوت اداره می شوند. اسرائیلیان سراسر کشور بر روی جاده هائی



رانندگی می کنند که از کرانه باختری می گذرند: هیچ علامتی نشان
نمی دهد که آن ها خاک اسرائیل را ترک کرده اند. مهاجران یهودی
سُ آنجلس یا لندن بیایند و در یک شهرک مستعمره می توانند از ل
[کولونی] به همان آسانیِ سکونت در تل آویو، ساکن شوند. آن ها
از همان امتیازهای مالی، کلاس های آموزش زبان و وام با نرخ بهره
ی بسیار کم برخوردارند. اسرائیلیان ساکن محدوده مرزهای 1967،
به طور منظم، در کارخانه های شهرک ها کار کرده، در دانشگاه های
شهرک ها که شورای آموزش عالی اسرائیل آنها را معتبر شناخته،
تحصیل می کنند، در مراکزتجاری شهرک ها خرید می کنند و از پارک

های طبیعی کرانه باختری دیدن می کنند.

حکومت اسرائیل، نهادهای سرزمین های اشغالی را جدا نکرده است.
مجلس قانون های ویژه ای برای کرانه باختری گذرانده و در برخی
از قوانین، تجدیدنظر کرده که فقط شامل اسرائیلی های ساکن این
ناحیه ها می شوند. وزارت خانه ها هر سال میلیون ها دلار برای
زیرساخت های کرانه باختری خرج می کنند. یک کمیسیون اجرائی
وزارتی استقرار شهرک های مستعمره را در کرانه باختری تایید می
کند. یک کمیسیون فرعیِ قانونی گسترش آن ها را ترغیب می کند. 
بازرس دولتی بر سیاست حکومت در کرانه باختری نظارت دارد و
مراقب همه چیز از فاضلاب ها گرفته تا ایمنی جاده ها است. دیوان
عالی آخرین دادگاه برای رسیدگی قضائی برای شهروندان اسرائیلی و
فلسطینیان همه سرزمین های زیر کنترل اسرائیل است. ماموران پلیس
اسرائیلی مجازند تا برای فلسطینیان و نیز اسرائیلیان کرانه
باختری قبض جریمه صادر کنند. جذب کرانه باختری توسط اسرائیل،

اقدام مشترک همه قوه های مقننه ، مجریه یا قضائی است.

در حالی که اسرائیلی ها می توانند آزادانه در شهرک های مستعمره
واقع در کرانه باختری سفر کنند، فلسطینی های سرزمین های اشغالی
که در حوزه قضائی جداگانه ای به سر می برند، برای رفتن از
سرزمین های الحاق نشده ی کرانه  باختری به سوی بیت المقدس، غزه
یا سی درصد کرانه باختری غیرقابل دسترسی برای فلسطینی ها، باید
اجازه نامه دریافت کنند: منظور«ناحیه Seam» است، یعنی ناحیه
های زیر پوشش حوزه قضائی شهرک ها، ناحیه های تمرینات نظامی،
رِِم ناوُت، سه چهارم آن ها که  به اظهار سازمان غیردولتی ک
برای تمرین نظامی مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه تنها هدف شان
جلوگیری از نقل و انتقال فلسطینی ها و حفظ کنترل اسرائیل است.

یک زن فلسطینی رام الله، ظاهرا در یکی از 165 مکان محصور زیر



کنترل «تشکیلات خودگردان»  که به زور معادل 40% کرانه باختری می
شود، زندگی می کند. اما او همچنین زیر نفوذ اسرائیل نیز هست و
نه تابع نظام مجزای مربوط به کرانه باختری. اگر او عضو یک
سازمان غیرقانونی باشد (بیش از 400 سازمان در فهرستی قرار
دارند که مرتبا بر تعدادش افزوده می شود، و بیشتر حزب های عمده
سیاسی فلسطینی از جمله الفتح در آن  ثبت شده است)، هر لحظه می
تواند به دست نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، حتی اگر در سرزمین

های خودگردان فلسطینی قرار داشته باشد.

این واقعه ای است که در سال 2019، برای خالده جرار، عضو «جبهه
خلق برای آزادی فلسطین» پیش آمده است. نیروهای اسرائیلی او را
در ساعت سه بامداد در خانه اش در رام الله دستگیر کردند.
خودمختاری قدرت فلسطینی ها چنان محدود است که اسرائیل همه جاده
های ورودی و خروجی ناحیه های زیر مدیریت تشکیلات خودگردان را
کنترل می کند. پلیس اسرائیل می تواند به دلایلی نظیر دستگیری یک
دزد اتومبیل که هیچ ربطی به امنیت شهروندان اسرائیل ندارد، شب

و روز به درون خانه های فلسطینی  وارد شود.

 

بیست و نه زندان و تشکیلاتی منحصر به فرد
 اسرائیلی ها ، می توانند زن دستگیرشده را به زندان موسوم به
« Russian Compound » در بیـت المقـدس شرقـی ببرنـد تـا اعضـای
شاباک، سرویس امنیتی اسرائیل  او را مورد بازجوئی قرار دهند.
مرکز این اداره در تل آویو واقع است، اما می تواند در همه
ناحیه های زیر کنترل اسرائیل فعالیت کند. اسرائیلی ها می
توانند زن فلسطینی را به مدت شش ماه بدون هیچ محاکمه ای زندانی
کرده و مدت بازداشت اورا شش ماه دیگر تمدید و این کار را دائما
تکرار کنند. اگر سرانجام دادگاهی تشکیل شود، در دادگاه نظامی
اُوفر نزدیک رام الله او را محاکمه خواهند کرد. مانند همه
کسانی که به دادگاه نظامی اسرائیل فرستاده می شوند، او نیز
مقصر شناخته شده و به یقین به زندان خواهد رفت. این زندان یکی
از 29 بازداشتگاهی است که زیر مسئولیت اداره زندان ها که در
سراسر سرزمین های زیر کنترل اسرائیل عمل می کند، قراردارد.
خانواده او بدون پروانه ملاقات با زندانی های زندان های سرزمین
های واقع در مرزهای پیش از 1967، نمی توانند با او دیدار کنند.



او احتمالا تلاش خواهد کرد تا در دیوان عالی تقاضای فرجام کند،
اما بخت چندانی ندارد: دیوان عالی تقریبا همه  سیاستِ های
اِعمال شده در سرزمین های اشغال شده را که حقوق بین المللی 
ممنوع کرده، از جمله اخراج، حصر، حبس بدون محاکمه، نابودی خانه
ها، غصب زمین، چپاول منابع طبیعی، مجازات و تحریم های دسته
جمعی و نیز حکومت نظامی همگانی، تعطیلی مدرسه ها و محرومیت از

برق در سراسر یک منطقه را تائید می کند.

زندانی یادشده، با تقاضای فرجام، باید یک وکیل اسرائیلی
کارشناس حقوق بنیادی بگیرد که از او در برابر دادستان کل وزارت
دادگستری  و سپس قضات دیوان عالی  که دو نفرشان درکرانه باختری
زندگی می کنند، دفاع خواهد کرد. به گفته طرفداران «نظام های
جداشده»، این فرد و دو قاضی اسرائیلی زیاد با یکدیگر تفاوت
ندارند. همه آن ها تابع حکومت نظامی جداگانه کرانه باختری

هستند.

 

اسرائیل، فراتراز انتقادها
گروه های صهیونیستی لیبرال بر این نکته پافشاری می کنند که  
وجود جداسازی  نظام ها  نتیجه ملاحظات سیاسی است و نه قضائی. از
این رو، گروه هائی نظیر J Street  می توانند به یاری رسانانِ
مالی، قانون گذاران و دانشجویان بگویند که اگر آنان ضمن انتقاد
از اشغال، «طرفدار اسرائیل» هستند، به این دلیل است که این امر
در خارج از قلمرو دولت اتفاق افتاده است. اما، این تلاش که قصد
دارد اسرائیل را فراتر از انتقادها و پیامدهای سیاست این کشور
در کرانه باختری قرار دهد، موجب ادعاهای باطل و غلطی نظیر این
می شود که «ساکنان شهرک ها هستند که خانه های [فلسطینی ] را
ویران می کنند»، همان گونه که J Street اخیرا اعلام کرد. در
واقع، «کولون ها» خانه ها را ویران نمی کنند، بلکه این خود
حکومت اسرائیل است که خانه فلسطینی ها را در  کرانه باختری
نابود می سازد»، که مورد حمایت J Street نیز هست. حکومت این
کار را به درخواست وزیران و قانونگذارانی انجام می دهد که

منتخب مردم نیز هستند.

جداسازی تخیلی رژیم ها به لیبرال های صهیونیست امکان می دهد که
راه حل سیاسی درست دو دولت را بر پایه مرزهای 1967 تبلیغ کنند



و در عین حال، از پذیرفتن این که قدرت دولت اسرائیل شامل همه
سرزمین های زیر کنترل آن می شود، طفره روند. صهیونیست های چپ
درخواست نمی کنند که شهروندان یهودی و فلسطینی در اسرائیل  با
مرزهای پیش از 1967، حقوق برابر داشته باشند. آنان می خواهند
اطمینان یابند که اسرائیل دولتی با اکثریت یهودی باقی خواهد
ماند و دولت خواهد توانست به شهروندان یهودی زمین داده و حق
مهاجرت بدهد در حالی که از دادن آن به اقلیت شهروندان فلسطینی
که مانده اند، خودداری کند. تنها وسیله ای که چپ صهیونیستی
برای مخالفت با برتری قومی در ناحیه های واقع در مرزهای پیش از
1967 دارد، این است که ادعا کند که یک «رژیم آپارتاید» در

کرانه باختری  مجزا از دولت اسرائیل وجود دارد.

اما این درک غلطی از جنایت های آپارتاید به روایتِ حقوق بین
المللی است. آپارتاید نیازی ندارد تا آن را به صورتی هم شکل و
در سراسر یک کشور اجرا کند تا جنایت کار تلقی شود: در حقوق بین
المللی «رژیم آپارتاید» نداریم. واژه «رژیم» به هیچ وجه در
نسخه اولیه سال 1973 کنوانسیون درباره لغو و مجازات علیه جنایت
آپارتاید وجود نداشت. و گرچه، در منشور رُم در سال 1998 برای
تاسیس دیوان جنائی بین المللی، واژه «رژیم» در تعریف آن آمده
(که به تقاضای هیئت آمریکائی که از تعقیب احتمالی شهروندان
آمریکائی عضو گروه های برتری طلب نژادی آمریکائی نگران بود،
افزوده شد)، اما به روشنی برای این نبود که  آپارتاید به منطقه

ها یا واحدهای سرزمینی محدودشود.

 

تبدیل آپارتاید به الحاق
باوجود این، این مفهوم که فقط الحاق رسمی قادر به تبدیل  
اسرائیل به دولت آپارتاید خواهد بود، بخش لاینفکی از ایدئولوژی
صهیونیست های چپ است. در ژوئن 2020، بیش از 500  نفر دانشگاهی
که برخی مثل مایکل والزِر، فیلسوف یهودی آمریکائی، مدافع
دوآتشه اسرائیل هستند، نامه ای را امضا کردند که در آن آمده
«الحاق سرزمین های فلسطینی با اعمال قانون های مجزا و نابرابر
ایجاد ضددموکراتیک  سیستمی  فلسطینی،  جمعیت  علیه  منظم  تبعیضی  و 
خواهد کرد. چنین تبعیضاتی، با تکیه بر نژاد، قوم، مذهب یا تعلق
می تعیین  را  بشریت”   علیه  “جنایت  و  آپارتاید”  “شرایط  ملی، 

کند».



در همان ماه، زولات، اندیشکده ای که زِهاوا گال-اون، رئیس پیشین
حزب مِرِتز اداره می کند،  گزارشی با عنوان سفیدشوئی آپارتاید
منتشر کرد که در آن استدلال می کرد که اکنون، در کرانه باختری،
آپارتاید را نه اسرائیل بلکه یک رژیمِ جداگانه اِعمال می کند:
ادعاهای اسرائیل  دولت  کنیم،  ملحق  را  مترمربع  یک  حتی  «اگر 
دموکراتیک را منکرشده و از 53 سال بیانِ حُسن نیت برای پایان
پایان جهت  ها  فلسطینی  با  پیمانی  بستن  و  مناقشه  به  بخشیدن 
بخشیدن به حکمرانی بر آن ها صرف نظر خواهد کرد». و با این همه،
الحاق «الزاما از اسرائیل یک دولت آپارتاید نخواهدساخت، بلکه
بیشتر دولتی خواهد بود با عملکردی که خصوصیت های رژیم آپارتاید
را در سرزمین های اشغالی دارد». به موجب این معیارها، آفریقای
جنوبی یک دموکراسی – ناقص، مثل همه دموکراسی ها – بود که با
رژیمی عمل می کرد که خصوصیت های آپارتاید را در تاون شیپ ها و
بانتوستان ها داشت. علاوه براین، این بانتوستان ها پرچمِ خود،
سرودملی خود، کارمندان، انتخابات ، مجلس و میزانی از خودمختاری

داشت،  که تفاوت زیادی با تشکیلات خودگردان فلسطین ندارد.

 

محکوم کردن الحاق به نام دموکراسی
 احتمال دارد که هیچ سازمانی به شدت یِش دین، سازمان غیردولتی
برای حقوق انسانی که از فلسطینیان علیه خشونت های ساکنان شهرک
ها، قتل های غیرقانونی، نابودی املاک، غصب زمین و محدودیت برای
دسترسی به زمین های کشاورزی شان دفاع می کرد، ایده رژیم های
جداگانه را تبلیغ نکرده باشد. در سال 2020، یش دین اولین نهادی
بود که با انتشار گزارشی، دولت اسرائیل را به آپارتاید متهم می
کرد، در حالی که مدافع دوآتشه تئوری رژیم های جداگانه بود. در
پاسخ به این پرسش که چه زمانی، اسرائیل دیگر یک دموکراسی نیست،
یش دین پاسخ های متغیر و متناقض می دهد که نشان دهنده ضعف های

استدلال به سود راه حل رژیم های جداگانه است.

شبی که لیکود و «آبی و سفید» پیمان ائتلاف امضا کردند، یش دین
«بحث آزادی» درباره اثرات بالقوه الحاق منتشر کرده و چنین جمع
بنـدی نمـود: «الحاق احتمالی آینده، زیرپای همه کسانی را که از
این نظریه دفاع می کنند که تا زمانی که آپارتاید، یا دستِ کم
مستقل دولت  شود،  اِعمال  باختری  کرانه  در  آپارتاید  مثل  رژیمی 
حاکمیت اعمال  کرد.  خواهد  خالی  است،  دموکراسی  یک  اسرائیل 



اسرائیل در کرانه باختری به معنی اعلام  این نکته است که فقط
بدون الحاق  جداگانه.  های  مدیریت  نه  و  دارد  وجود  رژیم  یک 
الحاق های  ناحیه  مقیم  فلسطینیان  برای  برابر  و  کامل  شهروندی 
اسرائیل برای  و  کرد  خواهد  ایجاد  آپارتاید  واقعی  رژیم  شده، 
دشوار خواهد بود که آن را انکار کند. چنین رژیمی می تواند به
نقض حقوق انسانی  فلسطینی ها ادامه داده و آن ها را برای همیشه

از آزادی و برابری محروم سازد».

با چنین استدلالی، اسرائیل می تواند فقط ناحیه هائی از کرانه
باختری را الحاق کند که در آن یهودیان زندگی می کنند، و میلیون
ها فلسطینی را در ناحیه های الحاق نشده مجاور، زیر اشغال

نگهدارد و با این حال، یک دموکراسی باقی بماند.

یِش دین که شاید از نقص های این استدلال آگاه شده بود، سپس متن
را تغییر داد. در نسخه جدیدی که بدون توضیح منتشرشد، آمده که
پس از الحاق، اسرائیل دولتی آپارتاید خواهد بود، مگر این که
همان حقوق را، نه فقط «در ناحیه های الحاق شده»، که در نسخه
ابتـدائی هـم آمـده بـود، بلکـه  در «سراسر کرانه باختری»  بـه

فلسطینیان هم بدهد.

از نگاه یِش دین و گروه های دیگر، این فرمول بندی به اسرائیل
امکان می دهد یک دموکراسی باقی بماند، حتی اگر دو میلیون
فلسطینی در غزه، بدون آب آشامیدنی، بدون شبکه فاضلاب و برق
دائمی و بدون حق ورود و خروج آزادانه، در محاصره باشند . هرچند
اسرائیل تاکید می کند که به اشغال غزه در سال 2005 پایان داده
است، اما این دولت همچنان صادرات و واردات، قلمرودریائی و
هوائی ونیز ثبت جمعیت را کنترل می کند و به هر فلسطینی، شماره
هویتی داده است که بدون آن نمی تواند از طریق مرزبا مصر، از

سرزمین خارج شوند.

باید همچنین یادآوری کرد که در بیانیه یش دین به این حقیقت
اشاره نشده که اسرائیل باید به فلسطینیان در ناحیه رسما الحاق
شده در 1967، یعنی بیت المقدس شرقی و 28 روستای اطراف آن حقوق
کامـل و برابـر دهـد. ساکنـان فلسـطینی ایـن نـاحیه هـا، دارای
«شهروندی کامل و نیز حقوق برابر» نیستند. هیچ تلاشی هم نشده تا
توضیح دهد که چرا الحاق جزئی در 2020 از اسرائیل یک دولت
آپارتاید می سازد، در حالی که  در مورد الحاق 1967 این نام

گذاری انجام نشده است.



 

تعقیب قضائی مسئولان دولتی
 در ژوئیه، یش دین، بحث آزادی منتشر کرد که مایکل سفارد، وکیل
حقوق انسانی نوشته بود. او معتقد است که برپایه کنوانسیون
برتری حفظ  جهت  غیرانسانی  1973، مسئولان اسرائیلی مرتکب «اعمال 
منظم طور  به  که  دیگر  انسانی  گروه  بر  انسانی  گروه  یک  نژادیِ 
است».  در کنوانسیون بین المللی شده  کند،  می  سرکوب  را  انان 
برای حذف همه گونه تبعیض نژادی که شرح آن در مقدمه کنوانسیون
علیه آپارتاید در سال 1973 آمده است، «تبعیض های نژادی» را به
مثـــــابه «هر گونه تمایز، طرد، محدودیت یا اولویت برپایه رنگ
پوست، تبار یا منشاء ملی یا قومی» تعریف کرده است. حقوق جنائی
بین المللی بر اشخاص اِعمال می شود و نه دولت ها، در نتیجه
بایـد مسـئولان حکـومتی اسـرائیل را بـه اتهـام ارتکـاب اِعمـال
آپارتاید مورد تعقیب قرار داد و نه دولت اسرائیل را. سازمان
های حقوق انسانی نظیر بت سلم و عداله، یگانه سازمان هائی در
اسرائیل هستند که به دیوان جنائی بین المللی شکایت کرده اند تا
در مورد مسئولان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی رسیدگی

کند.

مشاوره حقوقی یش دین به این مسئله محدود می شود که آیا
آپارتاید یک واقعیت است («نه این که چه کسی مرتکب می شود»)، و
بُرد آن را به ناحیه های الحاق نشده کرانه باختری (حوزه های
زیر کارشناسی یش دین) محدود کرده و نه فقط غزه و سرزمین های
اسرائیل واقع در مرزهای 1967 را به کناری می نهند، بلکه همچنین
سرزمین های الحاق شده 1967 را نیز منظور نمی دارند. سفارد می
پذیرد که یکی از «دشواری های» درنظرگرفتن کرانه باختری به
مثابه رژیم متمایز، این است که بخش هائی از کرانه باختری پیش
از آن رسما الحاق شده اند. بیت المقدس شرقی و روستاهای پیرامون
آن، نقاط مشترک زیادی با کرانه باختری دارند: ساکنان فلسطینی
نه شهروند اسرائیل هستند و نه حق رای دارند و نه نماینده
سیاسی. اسرائیل تصمیماتِ مشابه و گاهی یکسان را در بیت المقدس
شرقی به اجرا گذاشته است:  ترغیب ده ها هزار شهروند اسرائیلی
برای استقرار در این ناحیه ها، تصرف و غصب گسترده زمین ها و
املاک فلسطینی ها، غصب منابع به سود اسرائیلی ها. همه این کارها
امکان می دهد توجیه کنند که بیت المقدس شرقی و کرانه باختری،

کلیت واحدی را تشکیل می دهند.



باوجود این، یش دین این کار را نمی کند. همچنین، این نهاد
سیاست تبعیض آمیز  اِعمال شده در درون اسرائیل را بررسی نمی
کند، جائی که ده ها هزار شهروند فلسطینی در روستاهائی زندگی می
کنند که اسرائیل از شناسائی آن ها یا از وصل کردن آن مکان ها
به شبکه آب و برق خودداری می کند، یا صدها شهر منحصرا یهودی،
که دارای  کمیته های پذیرش هستند که می توانند فلسطینیان را به
بهانه «تعادل اجتماعی» رد کنند، و با این کار عملا کسانی را که
در ارتش اسرائیل خدمت نکرده اند، صهیونیست تلقی نکنند و یا
کسانی که قصدندارند کودکان خود را به مدارس عبرائی بفرستند،
حذف کنند. اسرائیل بیشتر از سه چهارم زمین های فلسطینی را تصرف
وِ گِ کرده است. این غصب  مالکیت یک طرح مداوم است، به ویژه در ن
یا جلیه، اما بیشتر تصرف های زمین، امروزه در کرانه باختری رخ
می دهد در حالی که فلسطینی ها زیر حکومت نظامی به سر می برند.

در هفت دهه موجودیت اسرائیل، فقط می توان شش ماه در فاصله 1966
و 1967 را یافت که اعضای یک گروه قومی را که زمین های شان را
غصب می کردند، زیر حاکمیت حکومت نظامی  نگه نداشته اند. همان
گونه که آمنون راز-کراکوتزکین، تاریخ دان اسرائیلی یادآوری
کــــرده اســــت، «این شش ماه، یعنی زمانی کمتر از 1% موجودیت
اسرائیل، نکته ای که مورد استناد همه بحث ها حول مسئله اسرائیل
” این  این،  باوجود  است.  یهودی”  دموکراتیک  “دولت  عنوان  به 
استثنا” … به قاعده تبدیل می شود، همان گونه که اشغال که یک

قاعده است، به عنوان استثنا معرفی می شود».

 

ده ها سال است که فرصتی باقی نمانده است
پس از هر اقدام توسعه طلبانه اسرائیل، دیپلمات ها و گروه های
ضدِاشغال خیرخواه هشدار می دهند که این عمل برای راه حل دو
دولت، « ضربه ای کاری» خواهد بود، که بر روی دولت فلسطین
«پنجره بسته می شود» و در زمان حال، در آستانه آخرین تصرف،
برای چشم انداز صلح «فرصتی نمانده» است. در طول بیست سال
گذشته، هشدارباش های بی شمار مشابهی داده اند. هرکدام فکر می
کرد که می توانند اسرائیل، ایالات متحده ، اروپا و بقیه جهان را
متقاعد کنند که توقف یا دستِ کم کندکردن روند الحاق دوفاکتو
(در عملِ) اسرائیل، ضروری است. اما نتیجه عکس گرفتند:  آنان
نشان داده اند که دیر زمانی است که ، فرصتی نمانده است. بدین



ترتیب، تصمیم گیرندگان سیاسی اروپائی و آمریکائی و همچنین گروه
های صهیونیستی لیبرال که بر آن ها فشار وارد می آورند، می
توانند تایید کنند که راه حل دو دولت نمرده است، فقط مورد حمله

قرار گرفته، یعنی هنوز و دائما «زنده» است.

در این مدت، میلیون ها فلسطینی همچنان از حقوق اساسی خود محروم
بوده و از یک رژیم نظامی تبعیت می کنند. به استثنای شش ماه
1967-1966، این وضع، واقعیت اکثریت فلسطینیانی است که در کل
تاریخ دولت اسرائیل، زیر یوغ آن زندگی می کنند. آپارتاید
آفریقای جنوبی 46 سال طول کشید. آپارتاید اسرائیل، 72 سال طول

کشیده و هنوز ادامه دارد.
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